
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦٣ 

 

  شرايط لازم برای سوسياليزم-٧
 

را " مارکسيستها"مارکسIيزم، سوسIياليزم را بIه علم تبديل کرد، ولی اين برخی از          

 .باز نمی دارد" مدينه ی فاضله"از تبديل مارکسيزم به 

شIIرايط لازم بIIرای   "رژکIIف، در بحIIث علIIيه بIIرنامه ی اجتماعIIی کIIردن و تعIIاون،      

شرايط : "، چنين بيان می دارد" تعييIن کرد جامعIه ی آيIنده را کIه مIارکس بIه صIلابت         

لازم عينی مادی عبارتست از چنان انکشافی در تکنيک که موجب کاهش انگيزه سود   

، تلاش، تهور و مخاطره شخصی به حداقل شود و در ]؟[شخصIی و علاقIه بIه نقديIات      

چنيIن سIطحی در تکنIيک ارتباط    . نتIيجه تولIيد اجتماعIی را در رأس مسIائل قIرار دهIد         

بخشIIهای [!] تولIIيدِ بIIه مقIIياس عظIIيم در تمIIام[!] ار نIIزدک بIIا تفIIوق تقريIIباً کIIامل بسIIي

آيIا ايIن شرايط هم اکنون وجود دارند؟ آيا به          :" رژکIف ادامIه مIيدهد     . "اقتصIادی دارد  

چنين مرحله ای رسيده ايم؟ حتی شرايط لازم ذهنی و روانی، نظير رشد آگاهی طبقاتی 

حدت معنوی اکثريت غالب توده ی مردم توسعه    مIيان پرولIتاريا، کIه تIا بحIد حصIول و            

ما از اتحاديه های توليدکنندگان، نظير شيشه گران     . يافIته باشIد، وجIود خارجIی نIدارد         

معIروف فرانسIوی در آلبIی، و چنديIن اتحاديIه کشIاورزی، همچنين در فرانسه، سراغ        

ن تجIIربه ی فرانسIIه بIIنحو بيمانIIندی نشIIان مIIيدهد کIIه حتIIی شIIرايط کشIIور چIIنا   . داريIIم

انIIدازه ی ايIIن      . پيشIIرفته ای هIIم بحIIد کفايIIت بIIرای تفIIوق تعIIاون توسIIعه نيافIIته انIIد         

شIIرکت هIIIا متوسIIط اسIIIت، سIIطح تکنIIIيک آنهIIا بالاتIIIر از سIIطح شIIIرکتهای معمولIIIی        

ايIIIنان در رأس توسIIIعه ی صIIIنعتی قIIIرار ندارنIIIد، رهIIIنمون آن سIIرمايه داری نيسIIIت،  

 .، بلکه در سطح متوسط معمولی قرار دارندنيستند

قط هنگامی که تجربه ی منفرد هر يک از اتحاديه های توليدی مؤيد نقش عمده ی ف

آنIان در حIيات اقتصIادی باشد، می توان گفت که ما به نظام جديدی نزديک می شويم،        
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فقIط در آن هIنگام اسIت کIه مIی تIوان مطمئIن بIود شIرايط لازم برای وجود آن برقرار                   

 "∗.شده است

             Iت رفIن نيIه حسIترام بIال احIا کمIيم که حتی در        بIرار کنIايد اقIفانه بIف، متاسIيق رژک

نوشIتجات بورژوائIی هIم در مورد آنچه شرايط لازم سوسياليزم بشمار می آيند بندرت        

لااقل بخاطر خود اين . بIا چنيIن سIردرگمی ای کIه وی ابIزار مIی دارد روبIرو شIده ايIم             

ن سردرگمی مسأله، حتی اگر نه بخاطر رژکف، ارزش دارد که تا حدودی در باره ی اي

 .تعمق کنيم

بIIه چIIنان مIIرحله از توسIIعه ی تکنIIيک کIIه      "رژکIIف اعIIلام مIIی دارد کIIه مIIا هIIنوز    

، تلاش، تهور و مخاطره شخصی را به     ]؟[انگIيزه ی سود شخصی و علاقه به نقديات        

 .نرسيده ايم" حداقل کاهش دهد و توليد اجتماعی را در رأس مسائل قرار دهد

ظاهIIراً رژکIIف مIIيخواهد بگويIIد کIIه اولاً . ر اسIIتفهIIم معIIنای ايIIن قطعIIه قIIدری دشIIوا

تکنIيک نويIن هIنوز بحIد کفايIت نIيروی کIار انسIانی را از صنعت حذف نکرده است و             

 واحدهای عظيم المقياس در   کIامل " تقريIباً  "تفIوق ثانIياً تضIمين چنيIن حذفIی مسIتلزم           

مامی کامل ت " تقريباً "پرولIتريزه شدن   رشIته هIای اقتصIاد، و در نتIيجه مسIتلزم              کلIيه 

مارکس "ايIنها آن دو شرط لازم برای سوسياليزم است که گويا            .  اسIت  جمعيIت کشIور   

 ."بصلابت تعيين کرده است

بگذاريIد اوضاع مناسبات کاپيتاليستی را که بگفته ی رژکف سوسياليزم بهنگام فرا   

تفوق "در شIرايط سIرمايه داری،    . رسIيدن خIود بIا آن مواجIه خواهIد شIد تجسIم کنIيم                

، همانطور که گفته   " واحدهIای عظIيم المقياس در کليه رشته های صنعت          تقريIباً کIامل   

شد، به معنای پرولتريزه شدن کليه ی توليدکنندگان کوچک و متوسط در کشاورزی و        

صIنعت، يعنی تبديل تمامی جمعيت به پرولتراست، ولی تفوق کامل تکنيک ماشينی در           

انسان به حداقل خواهد شد و ايIن واحدهای عظيم منجر به کاهش استخدام نيروی کار           

 به ارتش ذخيره ی -در صد٩٠ مثلاً -در نتIيجه اکثريIت قريIب بIه اتفIاق جمعيIت کشور       
                                                 

   ت- ل-٢٢ و ٢١، صفحات مسأله ارضی در باره ی رژکف، - ن∗
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 در صد ٩٠گفتيم . کIار کIه بخIرج دولIت در دارالفقرا زندگی می کنند تبديل خواهند شد             

جمعيت، ولی هيچ چيز مانع از آن نيست که منطقی باشيم و شرايطی را تجسم کنيم که        

تمامIی تولIيد عIبارت است از يک مکانيزم واحد خودکار، متعلق به يک سنديکا    در آن  

همانطور که . کIه بIه عIنوان کIار زنIده فقIط بIه يIک ارانگوتIان تعليم يافته احتياج دارد                

تحIت  .  بارانوفسIی اسIت  -ميدانIيم، ايIن تIئوری منطقIی بسIيار مشعشIع پرفسIور توگIان        

را اشIغال مIی کند، بلکه بر     "  اول رديIف "نIه تIنها     " تولIيد اجتماعIی   "چنيIن شIرايطی     

 نيز طبيعتاً مصرفعIلاوه بIر ايIن در چنيIن اوضIاعی،       . تمامIی مIيدان فIرمان مIی رانIد         

 در صد ی که صاحب ١٠ مIی گIردد، زيIرا کIه تمامIی ملIت، به استثنای        اجتماعIی شIده   

بدينسان، در پس رژکف چهره . تراست هستند، بخرج عموم در دارالفقرا بسر می برند

اکنون سوسياليزم می تواند .  بارانوفسکی را مشاهده می کنيم     -آشنای توگان متبسIم و    

مIردم از دارالفقIرا بيرون می ريزند و از گروه غاصبين خلع يد             . بIه صIحنه قIدم گIذارد       

 .البته هيچگونه انقلاب يا ديکتاتوری پرولتاريا نيز ضرورتی ندارد. می کنند

دگIIی يIIک کشIIور بIIرای سوسIIياليزم، بگفIIته ی رژکIIف، دوميIIن علامIIت اقتصIIادی آما

حتIی در فرانسIه هIم شيشIه گIری های         .  تولIيد تعاونIی در داخIل آن اسIت          تفIوق امکIان   

توليد . تعاونIی در آلبIی در سIطح بالاتIری از سIاير واحدهIای کاپيتاليسIتی قIرار ندارنIد                 

 رهنمونسوسياليستی فقط هنگامی ممکن ميگردد که تعاونی ها به منزله ی واحدهای 

 . قرار گيرنديش توسعه اقتصادیپيشاپدر 

علت اينکه تعاونی ها نمی  . تمامIی اسIتدلال از آغIاز تIا بIه انIتها وارونه گشته است               

توانIIند رهIIبری را در پيشIIرفت اقتصIIادی بIIه عهIIده گIIيرند ايIIن نيسIIت کIIه توسIIعه ی         

.      پيشIIروی کIIرده اسIIتزيIIادهاقتصIادی بکفايIIت پIIيش نرفIIته اسIت، بلکIIه ايIIن اسIIت کIه    

سعه ی اقتصادی شالوده ی تعاون را بوجود می آورد، ولی برای چه نوع بی گمان، تو

 هر کارخانه ای تصويری از      -تعاونIی؟ بIرای تعIاون کاپيتاليسIتی، بIر مبنای کار مزدی            

بIا توسIعه ی تکنيک اهميت اينگونه   . چنيIن تعIاون کاپيتاليسIتی را بمIا نشIان مIی دهIد           

سرمايه داری می تواند شرکتهای ليکن چگونه انکشاف  . تعIاون نIيز افIزايش مIی يابد        
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قIرار دهد؟ رژکف بر چه اساسی اميدوار است که   " رديIف اول صIنايع    "تعاونIی را در     

شIIرکتهای تعاونIIی مIIی توانIIند سIIنديکاهای و تراسIIت هIIا  را از مIIيدان بIIدر کنIIند و در    

پيشIIاپيش توسIIعه ی صIIنعتی جIIای گIIيرند؟ بديهIIی اسIIت اگIIر چنيIIن امIIری رخ دهIIد،          

س می بايد بطرزی خود کار صرفاً کليه واحدهای کاپيتاليستی را          شIرکتهای تعاونی سپ   

مصIادره کنIند، پIس از آن آنچIه بIرای آنهIا مIيماند تقليل بحد کافی ساعات کار روزانه                  

اسIت تIا بIرای کلIيه اهالIی اشIتغالی فIراهم آيIد و مقIدار توليد را در رشته های مختلف            

صوصIIيات عمIIده ی سوسIIياليزم بديIIن ترتيIIب خ. تنظIIيم نمايIIند تIIا از بحIIران حIIذر شIIود 

بIIاز هIIم روشIIن اسIIت کIIه نIIه انقIIلاب و نIIه ديکIIتاتوری طIIبقه کارگIIر   . برقIIرار مIIی شIIود

 . بهيچوجه لازم نخواهد بود

ضرورت اينکه، آگاهی طبقاتی پرولتاريا به    : شIرط لازم سIوم، شIرطی روانIی اسIت          

ی متحد چIنان مIرحله ای رسIيده باشIد کIه اکثريIت قريIب باتفاق مردم را از لحاظ معنو                 

بديهIIتاً مIIی بIIايد بIIه معنIIی  " وحIIدت معIIنوی"از آنجIIا کIIه در ايIIن مIIورد  ." کIIرده باشIIد

همبسIIتگیِ  آگIIاه سوسياليسIIتی تلقIIی گIIردد، بنابرايIIن چنيIIن نتIIيجه مIIی شIIود کIIه رفIIيق   

در " اکثريIIت قريIIب بIIه اتفIIاق مIIردم "رژکIIف شIIرط لازم روانIIی سوسIIياليزم را تشIIکل  

رژکIف بوضIوح چنيIن فIرض مIی کIند کIه        بنابرايIن  . حIزب سوسIيال دمکIرات مIی دانIد     

سرمايه داری، با ريختن توليدکنندگان خرده به خيل پرولتاريا و ريختن توده ی پرولتر 

بIه صIفوف ارتIش ذخIيره ی کار، اين امکان را برای سوسيال دمکراسی خواهد آفريد         

مIIردم را از لحIIاظ معIIنوی مIIتحد سIIازد و   )  در صIIد؟٩٠ (اکثريIIت قريIIب بIIه اتفIIاق  کIIه 

 . را روشن کندذهنشان

تحقIق ايIن امIر در جهIان توحIش کاپيتاليسIتی همIان قIدر غيرممکIن اسIت که تفوق                 

ليکن اگر تحقق پذير می بود، آنوقت البته آن       . تعاونIی ها در قلمرو رقابت کاپيتاليستی      

ملIIت کIIه از لحIIاظ روحIIيه و آگاهIIی مIIتحدند، بIIدون هIIيچ     " اکثريIIت قريIIب بIIه اتفIIاق  "

        Iرمايه را سIب سIند قطIکالی چIرکوب کرده، اقتصاد سوسياليستی را بدون انقلاب يا اش

 .ديکتاتوری سازمان می داد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٦٧ 

ولی . رژکف مارکس را آموزگار خود می داند. ولی در اينجا سؤال زير پيش می آيد      

 خود به ايجاز مانيفست کمونيست را در   " شرايط لازم اصلی سوسياليزم   "مIارکس کIه     

. لافصل انقلاب سوسياليستی می دانست را پيش در آمد ب١٨٤٨شرح می دهد، انقلاب 

البIته پIس از شصIت سال، از آنجا که دنيای سرمايه داری هنوز پا برجاست، در يافتن     

ولی چگونه مارکس می توانست مرتکب . اشIتباه مIارکس چندان فراستی     نمی طلبد          

 اشIIتباه شIIود؟ آيIIا او توجIIه نکIIرد کIIه واحدهIIای عظIIيم المقIIياس هIIنوز در کلIIيه ی    ايIIن

IIنوز در راس      رشIIندگان هIIای توليدکنIIی هIIه تعاونIIد؛ کIIته انIIوق نيافIIنعت تفIIای صIIته ه

شIرکتهای بIه مقIياس عظIيم قIرار نگرفIته انIد، که اکثريت قريب باتفاق مردم هنوز در               

 بيان شده بود متحد نگشته اند؟ اگر ما چنين    مانيفست کمونيست مبIنای عقايدی که در      

              Iی کنIاهده نمIم مشIروزه هIی امIی را حتIه بود که مارکس ملتفت     چيزهائIس چگونIيم، پ

 در مقام ١٨٤٨ چنين چيزی وجود ندارد؟ ظاهراً، مارکس بسال  ١٨٤٨نشIد کIه بسال      

مقايسIه با بسياری از ماشين کوکی های مصون از خطای امروزه ی مارکسيزم جوان               

 !خيال پردازی بيش نبود

ارکس نيست، بدين ترتيب می بينيم که اگرچه رژکف بهيچوجه از زمره ی منقدين م             

بIا ايIن وصIف وی انقIلاب پرولIتری يعنی شرط لازم اساسی سوسياليزم را کاملاً بدور               

از آنجا که رژکف نظرياتی را که تعداد قابل ملاحظه ای از مارکسيست های . می اندازد

هIIر دو گIIرايش حIIزب مIIا در آن مIIتفق الIIنظرند صIIرفاً بسIIيار پيگIIيرانه تIIر بIIيان داشIIته   

 .ه های اشتباهات وی از لحاظ اصول و شيوه بيشتر بپردازيماست، لازم است به ريش

ضمناً بايد متذکر شد که استدلال رژکف در باره ی سرنوشت تعاونی ها متعلق بخود 

ما هرگز و در هيچ کجا سوسياليستی نديده ايم که هم به چنان پيشرفت ساده و . اوست

قد باشد و هم در عين حال غIير قIابل مقاومت تمرکز توليد و پرولتريزه شدن مردم معت           

بIه تفIوق نقIش شIرکتهای تعاونIی توليدکنIندگان قIبل از انقIلاب پرولتری اعتقاد داشته                  

تلفIيق ايIن دو شIرط لازم در تکIامل اقتصIادی بسIيار مشIکل تIر است تا در مغز              . باشIد 

 .انسان، گرچه حتی اين هم بنظر ما هميشه غيرممکن می نمود
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تمرکز . تعصIبات رايج تری هستند می پردازيم ديگIر کIه   " شIرط لازم  "ليکIن بIه دو      

تولIيد، توسIعه تکنIيک، و رشIد آگاهIی در مIيان تIوده هIا بی گمان شروط لازم اساسی           

ولIIی ايIIن فراشIIد هIIا همIزمان پIIيش مIIی رونIIد و نIIه تIIنها بIIه  . بIرای سوسIIياليزم هسIIتند 

   محدوديکديگIر قIوه تحIرک مIی بخشIند، بلکIه در عيIن حIال حرکIت يکديگIر را کند و                        

هر يک از اين فراشدها در سطح والاتری، انکشاف معينی از فراشد ديگر را .  کنندمی

ليکن انکشاف کامل هر يک بدون انکشاف کامل    . در سIطحی پائيIن تIر ايجIاب مIی کند           

 .بقيه ممکن نيست

توسIIعه ی تکنIIيک بIIی گمIIان کمIIال مطلIIوب خIIود را در مکانIIيزم خIIود کIIار واحIIدی           

از دامن طبيعت بر چيده و به شکل اشياء ساخته و پرداخته  مIی يIابد که مواد اوليه را         

اگIIر موجوديIIت نظIIام سIIرمايه داری را مناسIIبات . بIIرای مصIIرف بIIه پIIای انسIIان بريIIزد

طبقاتIی و مIبارزه انقلابIی ای کIه از آن ناشIی می شود محدود     نمی کرد، اين فرض        

ايه داری کIIه تکنIIيک بIIا نIIزديک شIIدن بIIه کمIIال مطلIIوب خIIود در چIIارچوب نظIIام سIIرم  

بشکل يک مکانيزم خود کار واحد، خود بخود سرمايه داری را از بين می برد، چندان   

 .هم بی پايه نمی بود

تمرکIIز تولIIيد، کIIه ناشIIی از قوانيIIن رقابIIت اسIIت، ذاتIIاً گIIرايش بIIه پرولIIتريزه کIIردن   

اگIر ايIن گIرايش را بIه تنهائی در نظر بگيريم، اين فرض صحيح          . تمامIی جمعيIت دارد    

   Iد بIود را تا به آخر پيش خواهد برد بشرط آنکه             خواهIار خIن کIرمايه داری ايIه سIود ک

انقلاب فراشد پرولتريزه کردن را از هم نگسلد؛ اما وقوع اين امر، تحت تناسب معينی 

از نIيروها، و مدتهIا پيش از آنکه سرمايه داری اکثريت ملت را تبديل به ارتش ذخيره     

 .ند کرده باشد، اجتناب ناپذير استو محبوس در سربازخانه های زندان مان

بعIIIIلاوه، در سIIIIايه ی تجIIIIربه ی مIIIIبارزات روزمIIIIره و تIIIIلاش آگاهانIIIIه ی احIIIIزاب 

سوسياليسIتی، بIی شIبهه، آگاهIی متصIاعداً در حIال رشIد است و اگر اين فراشد را به                 

تنهائIی در نظIر بگIيريم، مIی توانيم در دنيای خيال اين رشد را تا بدانجا دنبال کنيم که                  

 Iکل شده باشند، و             اکثريIی متشIازمانهای سياسIری و سIای کارگIه هIردم در اتحاديIت م
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اگIIر ايIIن فراشIIد واقعIIاً           . روحIIيه ی همبسIIتگی و وحIIدتِ هIIدف متحدشIIان کIIرده باشIIد     

مIی توانسIت بIدون هIيچ تأثIير پذيIری کيفی بطور کمی افزايش يابد، سوسياليزم بطور           

" اقدام مدنی" و دوم از طريق يک مسIالمت آمIيز در حدود قرن بيست و يکم يا بيست       

 .آگاه و متفق القول، قابل تحقق می بود

ليکIن تمIام مطلIب در ايIن واقعيIت نهفIته اسIت کIه فراشIد هائIی که از لحاظ تاريخی                

بIرای سوسIياليزم شرايط لازم محسوب می شوند منفرد از هم انکشاف پيدا نمی کنند،            

مرحله ی معينی که مقتضيات متعددی بلکه يکديگر را محدود می کنند و با رسيدن به      

 - مIرحله ای که از حدود رياضی اين فراشدها بسيار فاصله دارد -آن را تعييIن مIی کIند       

تغيIير کيفIی مIی يابIند، و با ترکيب پيچيده ی خود آن چيزی را بوجود می آورند که ما              

 .بنام انقلاب اجتماعی می شناسيم

 رشد آگاهی، همانطور که  -ی کنيم از فراشIدی کIه آخIر از همIه ذکIر کIرديم شIروع م                

مIی دانIيم رشIد آگاهIی در آکادمIی هIا، يعنIی در جائIی کIه ممکIن اسIت بتوان مصنوعاً                      

پرولIتاريا را بمIدت پIنجاه، صIد يIا پانصIد سIال نگهداشت، صورت نمی گيرد، بلکه در          

رشIIد . طIIی زندگIIی همIIه جانIIبه در جامعIIه ی کاپيتاليسIIتی و بIIر مبIIنای مIIبارزه طبقاتIIی   

لتاريا اين مبارزه ی طبقاتی را دگرگون می کند، خصلت عميق تر و با هدف آگاهی پرو

تIری بIه آن مIی بخشIد، و ايIن بIنوبه ی خIود عکIس العمIل مIتقابل طبقه حاکمه را فرا                      

مIبارزه ی پرولIتاريا عليه بورژوازی مدتها پيش از آنکه شرکتهای عظيم             . مIی خوانIد   

ای صنعت نمايند به نقطه ی اوج خود المقIياس شIروع به تفوق يافتن در کليه رشته ه      

 .خواهد رسيد

بعIلاوه، بديهی است که رشد آگاهی سياسی به رشد عددی پرولتاريا بستگی دارد و          

ديکIIتاتوری پرولIIتری مسIIتلزم آنسIIت کIIه تعIIداد پرولIIتاريا بحIIد کافIIی زيIIاد باشIIد تIIا بIIر   

يست که ولIی ايIن بهIيچوجه بIه ايIن معنی ن         . مقاومIت ضIد انقIلاب بورژوائIی فIائق آيIد           

" اکثريIIت قريIIب باتفIIاق  "مIIردم مIIی بIIايد پرولIIتر باشIIند و     » اکثريIIت قريIIب باتفIIاق  «

البته روشن است که ارتش انقلابی آگاه     . پرولتاريا می بايد آگاهانه سوسياليست باشند     
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پرولIIتاريا بIIايد قIIوی تIIر از ارتIIش ضIIد انقلابIIی سIIرمايه باشIIد، و در عيIIن حIIال اقشIIار      

وت جمعيت می بايد در موقعيتی باشند که رژيِم ديکتاتوری مIيانه ای، مIتردد يIا بIی تفا     

. پرولIتری آنهIا را بIه جIبهه ی انقIلاب جلIب کIند و بIه جIبهه ی دشIمنان خويIش نIراند            

 .طبيعتاً، سياست پرولتری می بايد اين را آگاهانه در نظر بگيرد

تمIام ايIنها بIنوبه ی خود مستلزم تفوق صنعت بر کشاورزی و تسلط شهر و روستا        

 .ستا

*                 *                 * 
اکIنون خواهIيم کوشIيد تIا شرايط لازم سوسياليزم را بترتيب نزولی عموميت آنها و            

 .به ترتيب صعودی پيچيدگیِ  آنها بررسی کنيم

 سوسIياليزم صIرفاً مسIأله ی توزيIع مسIاوی نيست، بلکه مسأله توليد با برنامه            -١

ی توليد تعاونی بمقياس عظيم، فقط هنگامی ممکن است سوسياليزم، يعن. نيز می باشد

کIIه انکشIIاف نIIيروهای مولIIده بIIه مIIرحله ای رسIIيده باشIIد کIIه واحدهIIای بIIزرگ از            

هر چه واحدهای بزرگ بر واحدهای کوچک بيشتر    . واحدهIای کوچک بارآورتر باشند    

 از بچربIند، يعنی هر چه تکنيک انکشاف بيشتری يافته باشد، توليد اجتماعی شده نيز        

نظIر اقتصIادی پIر صIرفه تIر خواهد شد، و در نتيجه سطح فرهنگی کل جمعيت نيز در          

 .اثر توزيع مساوی بر پايه ی توليدِ با برنامه بالاتر خواهد بود

 از -نخسIIتين شIIرط لازم عينIIی بIIرای سوسIIياليزم مدتهاسIIت کIIه موجIIود بIIوده اسIIت  

و از . انوفاکIIتور شIIدهمIIان هIIنگام کIIه تقسIIيم اجتماعIIی کIIار مIIنجر بIIه تقسIIيم کIIار در م  

زمانIIی کIIه کارخانIIه، تولIIيد ماشIIينی، جايگزيIIن مانوفاکIIتور گIIرديد، بIIه مراتIIب حتIIی         

واحدهIای بIزرگ هر چه باصرفه تر شدند، و اين در       . بيشIتری هIم وجIود داشIته اسIت         

عيIن حIIال بIه ايIIن معنIIی بIود کIIه اجتماعIIی کIردن ايIIن واحدهIIای بIزرگ   مIIی توانسIIت      

       Iندتر کIه ثروتمIر چIتماع را هIت که انتقال تمام کارگاه های پيشه های   . نداجIن اسIروش

دستی به مالکيت مشترکِ تمام پيشه ورانِ دستی آنان را حتی يک پشيز هم ثروتمندتر 

سIIاخت، حIIال آنکIIه انIIتقال مانوفاکIIتورها بIIه مالکيIIت مشIIترک کارگIIران آن، يIIا انIIتقال    
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ر است بگوئيم انتقال  و يا بهت-کارخانIه هIا بIه دسIت کارگرانی که در آنها کار می کنند           

 بی گمان سطح مادی   -تمIام وسIائل تولIيد کارخانIه ای بIزرگ بIه دسIت تمامIی جمعيIت                  

زندگIی مIردم را بIالا مIی بIرد، و هIر چIه تولIيد بمقIياس بIزرگ بIه مIرحله ی عاليتری                       

 .رسيده باشد، اين سطح نيز بالاتر خواهد بود

، ياد    می شود   ∗لرزدر نوشتجات سوسياليستی اغلب از عضو انگليسی پارلمان، ب        

، يعنی يک قرن پيش از توطئه بابف، طرحی برای ايجاد شرکتهای     ١٦٩٦کIه در سال     

تعاونIی ای کIه مIی بIايد مسIتقلاً تمامIی احتIياجات خIود را بIرآورده سازند، به پارلمان              

بIنابه ايIن طIرح، ايIن تعاونIی هIای توليدکنIندگان مIی بايسIت متشکل از           . پيشIنهاد کIرد   

در اينجا نمی توانيم استدلال او را بيازمائيم؛ برای .  نفIر می بودند    دويسIت الIی سيصIد     

مIنظور مIا لازم هIم نيسIت؛ آنچIه حائز اهميت است اينست که اقتصاد جمعی، حتی اگر                 

 نفری متصور می شد، بنقد از ٥٠٠، يا ٣٠٠، ٢٠٠، ١٠٠فقIط بIر حسIب گIروههای         

 .اواخر قرن هفدهم از نظر توليد بصرفه دانسته می شد

 طIIرحهای خIIود را بIIرای اتحاديIIه هIIای    Fourier اوايIIل قIIرن نوزدهIIم، فوريIIه    در

"          واحدهIIIIIIIای کوچIIIIIIIک و مسIIIIIIIتقل اشIIIIIIIتراکی   " مصIIIIIIIرف کنIIIIIIIنده،  -توليدکنIIIIIIIنده

phalansteries ب ازIIک مرکIIر يIIی ٢٠٠٠، هIIد٣٠٠٠ الIIيه ديIIر، تهIIبات .  نفIIمحاس

انوفاکتور فوريIه هرگز به علت صحت شان شهرت نداشته اند؛ ولی بهرحال، توسعه م    

در آنموقIع او را بفکIر واحدهIای جمعIی اقتصIادی ای بمراتIب وسIيع تIر از مIثال فوق               

واحدهای کوچک و "ليکIن روشIن اسIت کIه هم اتحاديه های جان بلرز و هم           . انداخIت 

فوريه ماهيتی بسيار نزديکتر به آن کمون های اقتصادی آزاد دارند         " مستقل اشتراکی 

کنIIند، کمIIون هائIIی کIIه تخيلIIی بودنشIIان نIIه در       کIIه آنارشيسIIت هIIا آرزويIIش را مIIی     

 کمون های کمونيستی -شان" برخلاف طبيعت بودن"آنها و يا در" غيرممکIن بودن  "

                                                 
 John Bellers ∗  کواک=ری ب=ود ک=ه طرح خود را     بل=رز عض=ور پارلم=ان ن=بود، بلک=ه م=الک      -    

  . يادداشت از مترجم انگليسی–. بصورت خطابيه ای به پارلمان منتشر ساخت
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 سال از ٢٠٠ الی ١٠٠ بلکه در اين بود که -در آمIريکا ثابIت کIردند کIه شIدنی هستند      

 .پيشرفت توسعه ی اقتصادی عقب مانده بودند

رف، و توليد ماشينی از طرف ديگر منجر     انکشIاف تقسIيم اجتماعIی کIار، از يک ط          

بIه اوضIاعی گشIته کIه امروزه تنها تشکيلات تعاونی ای که می تواند از مزايای توليد      

علاوه بر آن، توليد وسياليستی، هم . جمعIی بمقIياس وسIيع بهره مند گردد دولت است    

 ی بدلايIل اقتصIادی و هIم بدلايIل سياسIی، نمIی توانIد در داخIل مIرزهای محIدود کنIIنده          

 .دولتهای منفرد مقيد شود

، يIIک سوسياليسIIت آلمانIIی کIIه ديدگIIاه مارکسيسIIتی را نپذيرفIIت، در     ++++آتلانتIIيکوس

اواخIر قIرن گذشIته مزايای اقتصادی ای را که اجرای اقتصاد سوسياليستی در واحدی       

آتلانـتIيکوس بهIيچوجه به گريز به تخيلات   . نظIير آلمIان بIبار مIی آورد، محاسIبه کIرد            

قIايد وی عموماً در داخل مدار جريان عادی اقتصادی سرمايه داری  ع. شIهرت نداشIت   

وی اسIIتدلالات خIIود را بIIر مبIIنای نوشIIتجات آگرونوميسIIتها و مهندسIIين  . دور مIIی زد

ايIن امIIر نIه تIIنها اسIتدلال وی را تضIIعيف نمIی کIIند، بلکIIه     . معتIبر مIIدرن قIرار مIIی داد  

.  مصIIون مIIی دارد بIIرعکس جنIIبه ی مثبIIت اوسIIت، زيIIرا او را از خوشIIبينی نIIاوارد      

بهIIرحال، آتلانتIIيکوس بIIه ايIIن نتIIيجه مIIی رسIIد کIIه بIIا سIIازماندهی مناسIIب اقتصIIاد           

سوسياليسIتی، بIا بکIار بسIتن منابع تکنيکی اواسط سالهای دهه ی نود قرن نوزدهم،       

 .در آمد کارگران می تواند دو يا سه برابر شود و ساعات کار روزانه نصف گردد

    IIه آتلانتIIت کIIبايد پنداشIIن، نIIادی      ليکIIزايای اقتصIIه مIIود کIIی بIIتين کسIIيکوس نخس

بارآوری بيشتر کار در واحدهای بزرگ، از يک سو، و لزوم . سوسياليزم را نشان داد   

بIرنامه ريIزی تولIيد، کIه توسIط بحIرانهای اقتصIادی بIه ثIبوت رسIيده است، از سوی                      

ديگIIر، گIIواه بسIIيار قIIانع کنIIنده تIIری بIIر لIIزوم سوسIIياليزم بIIوده اسIIت تIIا حسIIابداری      

تIنها خدمIت وی عIبارت از اينسIت کIه اين مزايا را به           . سياليسIت وار آتلانتIيکوس    سو

 .ارقام تقريبی بيان داشته است
                                                 

 +  G. Jaeckh -توضيح مترجم انگليسی .  
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از آنچIه گفIته شIد حIق داريIم نتIيجه بگIيريم کIه رشIد بيشتر نيروی تکنيکی انسان،               

سوسياليزم را هر چه سودمندتر خواهد ساخت؛ شرايط لازم تکنيکی برای توليد جمعی 

دويسIIت سIIال اسIIت کIIه بکفايIIت وجIIود داشIIته انIIد، و در حIIال حاضIIر          بIIنقد صIIد يIIا   

لحاظ سوسIياليزم نIه تIنها بمقياس ملی، بلکه بميزان وسيعی در مقياس جهانی نيز از                 

 . استتکنيکی سودمندتر

در . صIِرف مIزايای تکنيکIی سوسIياليزم بهIيچوجه بIرای تحقIق يافتن آن کافی نبود             

 بمقIIIياس عظIIIيم خIIIود را نIIIه بشIIIکل    طIIIی قIIIرون هجدهIIIم و نوزدهIIIم مIIIزايای تولIIIيدِ    

هIIيچ يIIک از طIIرح هIIای بلIIرز و  . سوسياليسIIتی بلکIIه بصIIورت کاپيتاليسIIتی نشIIان داد 

چرا؟ زيرا که نيروهای  اجتماعی ای که حاضر و قادر به     . فوريه بمورد اجرا در نيامد    

 .اجرای آن باشند در آن زمان وجود نداشتند

 -سوسياليزم به شرايط لازم اجتماعی تکنيکی - اکIنون مIا از شرايط لازم توليدی     -٢

اگIIر مIIا در ايIIنجا نIIه بIIا جامعIIه ای کIIه توسIIط تخاصIIم طبقاتIIی  . اقتصIIادی آن مIIی رسIIيم

شIIکاف برداشIIته، بلکIIه بIIا جماعIIت همگونIIی کIIه آگاهانIIه شIIکل اقتصIIاد خIIود را بIIر               

مIی گزيIند سIر و کIIار داشIتيم، محاسIبات آتلانتIيکوس بIIی گمIان بIرای آغIاز سIIاختمان          

خIود آتلانتIيکوس، کIه از قمIاش سوسياليستهای     . يسIتی کIاملاً بسIنده مIی بIود       سوسيال

در حال حاضر چنين ديدگاهی . بسIيار عاميانه بود، واقعاً اثر خود را چنين می پنداشت      

اين . فقIط در محدوده ی شرکت خصوصی يک فرد واحد يا يک کمپانی قابل اجرا است              

تصادی، از قبيل معرفی ماشين فIرض هميشIه موجIه اسIت کIه هIرگونه طرح اصلاح اق            

آلات نويIIن، مIIواد اولIIيه جديIIد، شIIکل نوينIIی از مديريIIت کIIار، و يIIا سيسIIتم هIIای جديIIد  

دسIتمزد، هميشIه صرفاً به اين شرط برای صاحبکاران قابل قبولند که بتوان نشان داد        

 ولی از آنجا که ما در اينجا بايد اقتصاد جامعه. اين طرحها مزيت اقتصادی در بر دارند

آنچه بنفع يکی . در اينجا منافع مخالف هم در تضادند. را بررسی کنيم، اين کافی نيست

خودخواهIی يIک طIبقه نIه تIنها برخلاف خودخواهی طبقه           . اسIت بضIرر ديگIری اسIت       

بنابراين، به منظور تحقق . ديگIر، بلکIه در عيIن حIال بضIرر کIل جماعت عمل می کند           
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تخاصIIIم جامعIIIه کاپيتاليسIIIتی نيروئIIIی  سوسIIIياليزم، لازم اسIIIت کIIIه در مIIIيان طIIIبقات م 

اجتماعی وجود داشته باشد که به علت موضع عينی خود، در تحقق سوسياليزم ذينفع     

و بحIد کافIی قدرتمIند باشIد کIه بتواند بر مقاومت ها و منافع متخاصم به منظور تحقق           

 .آن فائق گردد

ک چنين يکIی از خدمات اساسی سوسياليزم علمی عبارت از اينست که بطرز تئوري        

نIيروی اجتماعIی را در پرولIتاريا کشIف کIرد و نشIان داد ايIن طIبقه، کIه بنحو اجتناب                 

ناپذيIIری همگIIام بIIا سIIرمايه داری رشIIد مIIی کIIند، رهائIIی خIIود را فقIIط در سوسIIياليزم        

مIIی يIIابد، تمIIام موقعيIIت پرولIIتاريا وی را بطIIرف سوسIIياليزم مIIی رانIIد و بديIIن ترتيIIب  

 .ويل المدت آرمان پرولتاريا خواهد گشتاصول سوسياليزم بالاخره در ط

بنابرايIIن بIIه آسIIانی مIIی تIIوان دريافIIت آتلانتIIيکوس چIIه گIIام عظيمIIی بIIه عقIIب بIIر               

با انتقال وسايل توليد به "مIی دارد وقتIی اظهIار مIی دارد، زمانIی کIه ثابIت شIود، کIه             

دسIت دولIت، نIه تIنها رفIاه عمومIی تضIمين مIی شIود، بلکIه سIاعات کار در روز نيز                      

تقلIيل مIی يIابد، ديگIر صIحّت داشIتن يIا نداشIتن تIئوری تمرکIز سIرمايه و ناپديد شدن                    

 ".طبقات ميانه ای جامعه بی اهميت است

بيهوده "بگفته ی آتلانتيکوس، به محض آنکه مزايای سوسياليزم به ثبوت رسند،             

اسIت کIه اميد خود را بر طلسم توسعه ی اقتصادی بنا کنيم، می بايد دست به تحقيقات        

وسIIيعی بزنIIيم و تIIدارک جIIامع و کاملIIی را بIIرای انIIتقال از تولIIيد خصوصIIی بIIه تولIIيد   

 "∗.نمائيم[!] آغاز" اجتماعی"دولتی يا 

در اعIIتراض بIIه تاکتIIيکهای صIIرفاً مخIIالف آمIIيز سوسIIيال دمکIIراتها و بIIا پيشIIنهاد    

فIIوری تIIدارک انIIتقال بIIه سوسIIياليزم، آتلانتIIيکوس فIIراموش  مIIی کIIند کIIه        " آغIIاز"

IIيال دمکIIنه   سوسIIس مقنIIت مجلIIم دوم،  و اکثريIIند و ويلهIIدرت لازمIIاقد قIIنوز فIIراتها ه

آلمIان، اگIر چIه قIدرت را در دسIت دارنIد، ولIی کوچکترين قصد معرفی سوسياليزم را           

                                                 
∗ . ٢٣ و ٢٢، صفحات ١٩٠٦، سن پطرزبورگ،  "Dyelo"، نشر از دولت آينده آتلانت=يکوس،   
   ت-ل
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خود را بر رؤياهای پرشوری در عرصه ی تئوری . فوريه تخيل گرائی سياسی  . ندارند

 را، که کمتر تخيلی نيست،     اقتصIادی بIنا مIی کرد، حال آنکه آتلانتيکوس سياست خود           

بIا ايIن   . بIر مبIنای حسIابداری بطIرز مبتذلIی معقIول نمIا و قIانع کنIنده اسIتوار مIی کIند            

 هيچ )٨(وصIف طIرح هIای سوسياليسIتی آتلانتIيکوس در نظIر سلسIله همومIن زلIرن                 

 .قانع کننده تر از طرح های فوريه در نظر بوربن های به سلطنت بازگشته نيست

يد بIIه چIIه درجIIه ای رسIIيده باشIIد تIIا دوميIIن شIIرط لازم        افIIتراق اجتماعIIی مIIی بIIا   

سوسIياليزم امکIان تحقIق بIيابد؟ بIه عIبارت ديگIر، وزنه کمی نسبی پرولتاريا چه بايد         

باشIد؟ آيIا بIايد نصIف، دوسIوم يIا نIه دهم جمعيت شده باشد؟ سعی در تعيين حد صرفاً             

ر درجه اول، در   د. رياضIی اين دومين شرط لازم سوسياليزم مطلقاً بيهوده خواهد بود          

" پرولتاريا"چنيIن سIعی الگIووار، مIی بايد تصميم بگيريم که چه کسی بايد در مقوله          

 دهاقين را در آن بگنجانيم؟ - پرولتری شبه-آيا بايد توده ی عظيم شبه    . گنجانIيده شود  

آيIا بIايد تIوده هIای ذخIيره ی پرولIتاريای شهری را در آن بگنجانيم؟ توده هائی که از          

پرولIتاريای طفيلIی گدايIان و دزدان جIوش مIی خورنIد و از طرف ديگر       يIک طIرف بIا       

خIIيابانهای شIIهر را در شIIکل خIIرده فروشIIان پIIر کIIرده، بطIIور کلIIی در رابطIIه بIIا نظIIام  

 .اقتصادی نقشی طفيلی ايفا می کنند؟ اين مسأله بهيچوجه مساله ی ساده ای نيست

 بIIه مقIIياس عظIIيم ايفIIا     اهميIIت پرولIIتاريا کIIاملاً بسIIتگی بIIه نقشIIی دارد کIIه در تولIIيد 

بIIورژوازی در مIIبارزه بIIرای تفIIوق سياسIIی بIIر قIIدرت اقتصIIادی خIIود تکIIيه         . مIIی کIIند

پIيش از آنکIه موفIق بIه کسب قدرت سياسی شود، وسايل توليد کشور را در            . مIی کIند   

اين آن نکته ای است که وزنه ی ويژه آن را در جامعه   . دسIت خIود مIتمرکز می سازد       

يکIIن پرولIIتاريا، علIIيرغم تمIIام خIIواب و خIIيالات تعاونIIی هIIا، تIIا خIIود   ل. تعييIIن مIIی کIIند

قدرت اجتماعی وی در  . انقIلاب سوسياليسIتی از وسIايل تولIيد بIی نصIيب خواهIد ماند               

ايIن واقعيIت نهفIته است که وسايل توليدی که در دست بورژوازی است فقط می تواند      

لIتاريا نIيز يکی از وسايل       از ديدگIاه بIورژوازی، پرو     . توسIط پرولIتاريا بحرکIت در آيIد        

. تولIيد اسIت کIه همIراه بIا ساير وسايل يک مکانيزم واحد يکپارچه را تشکيل می دهد          
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ليکIIن پرولIIتاريا تIIنها جIIزء ايIIن مکانIIيزم اسIIت کIIه خIIود کIIار نيسIIت، و علIIيرغم تمIIام     

اين موقعيت به پرولتاريا . مسIاعی نمی تواند به حالت يک ماشين خود کار کاهش يابد    

 مIی دهIد کIه بIنا بIه اراده از طIريق اعتصابات جزئی يا عمومی، کارکرد                ايIن قIدرت را    

بدين ترتيب روشن است که . مرتIب اقتصIادی جامعIه را جIزئاً يIا تمامIاً دچIار وقفه کند                

 بIIه نسIIبت مقIIدار نIIيروهای مولIIده ای کIIه - بIIه فIIرض تعIIداد مسIIاوی-اهميIIت پرولIIتاريا

تر در يک کارخانه بزرگ، اگر يعنIی، يک پرول . بحرکIت در مIی آورد افIزايش مIی يIابد      

ساير عوامل يکسان باشد، از وزنه ی اجتماعی بيشتری برخوردار است تا يک کارگر    

پيشIIه ور دسIIتی، و يIIک کارگIIر شIIهری دارای وزنIIه ی اجتماعIIی بيشIIتری بIIرخوردار   

اسIIت تIIا يIIک کارگIIر پيشIIه ور دسIIتی، و يIIک کارگIIر شIIهری دارای وزنIIه ی اجتماعIIی   

به عبارت ديگر نقش سياسی پرولتاريا به همان .  روستائیبيشتری است تا يک کارگر

نسبت که توليد به مقياس عظيم بر خرده توليد تفوق می يابد، بهمان نسبت که صنعت           

بIر کشIاورزی تفIوق مIی يIابد، و بIه همIان نسIبت کIه شIهر بIر روسIتا تفIوق می يابد،                   

دروه ای در نظر اگIر تIاريخ آلمIان يIا انگليس را در     . دارای اهميIت بيشIتری مIی شIود      

بگIIيريم کIIه پرولIIتاريای ايIIن کشIIورها همIIان نسIIبتی از ملIIت را تشIIکيل مIIی دادنIIد کIIه     

امIروزه پرولIتاريا  در روسIيه تشکيل ميدهد، خواهيم ديد که آنان نه تنها همان نقشی               

را که امروزه پرولتاريای روسيه ايفا می کند، بعهده نداشتند، بلکه بواسطه ی اهميت          

 .انستند هم چنين نقشی را ايفا کنندعينی شان نمی تو

هنگامی . همIانطور کIه ديIده ايIم ايIن مطلب در مورد نقش شهرها نيز صدق می کند        

 در صد کل جمعيت کشور را تشکيل می داد، نظير ١٥که در آلمان جمعيت شهرها فقط 

آنچIه امروزه در روسيه است، نمی توانست تصور شود که شهرهای آلمان در زندگی               

و سياسی کشور همان نقشی را ايفا   می کردند که امروزه شهرهای روسيه  اقتصادی  

تمرکIIز مؤسسIIات عظIIيم صIIنعتی و تجIIاری در شIIهرها، و ارتIIباط شIIهرها و   . مIIی کنIIند

ولايIIات از طIIريق شIIبکه ی راه آهIIن بIIه شIIهرهای مIIا اهميتIIی بIIه مراتIIب بIIيش از رقIIم  

ش از رشIIد جمعيIIت  رشIIد اهميIIت آنهIIا بسIIيار بIIي  . محIIض تعIIداد سIIاکنين آن داده اسIIت 
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آنهاسIت، و در عيIن حIال رشIد جمعيIت شIهرها بIنوبه ی خIود بيش از افزايش طبيعی                  

 نه فقط پرولترها - تعداد پيشه وران١٨٤٨در ايتاليا بسال ..... جمعيIت کل کشور است  

 در صد جمعيت می شد، يعنی نه کمتر از ١٥ بالغ بر -بلکه همچنين استادکاران مستقل

ولی نقشی که آنها ايفا می کردند   . ولIترها در روسيه ی امروز     نسIبت پيشIه وران و پر      

 .به مراتب کمتر از نقش پرولتاريای مدرن صنعتی روسيه بود

از آنچه گفته شد بايد روشن باشد که سعی در از پيش تعيين کردن اينکه چه نسبتی     

. از کIل جمعيIت در لحظIه ی تسIخير قIدرت مIی بIايد پرولIتر باشIد تلاشIی بی ثمر است                   

جIIای آن چIIند رقIIم تقريبIIی کIIه در حIIال حاضIIر نIIيروی عIIددی نسIIبی پرولIIتاريا را در      ب

جمعيIIت شIIاغل آلمIIان در سIIال . کشIIورهای پيشIIرفته نشIIان مIIی دهIIد عرضIIه مIIی داريIIم

بIدون بIه حسIاب آوردن ارتIش، کارمIندان دولIت و اشخاصIی کIه شغل معينی              (١٨٩٥

مل کارگران مزدور   شا(نفر  ١٢٥٠٠٠٠٠از اين تعداد    . نفر بود ٢٠٥٠٠٠٠٠) ندارنIد 

تعداد کارگران . پرولتر بودند) در کشاورزی، صنعت، تجارت و همچنين خدمات خانگی

نفر باقيمانده هم   ٨٠٠٠٠٠٠بسياری از   . نفIر بود  ١٠٧٥٠٠٠٠کشIاورزی و صIنعتی      

. واقعIاً پرولIتر هسIتند، نظير کارگران صنايع خانگی، اعضای کارکُن خانواده، و غيره            

جمعيIIت .  نفIIر بIIود ٥٧٥٠٠٠٠رگIIران مIIزدور در کشIIاورزی  بطIIور جداگانIIه تعIIداد کا 

اين ارقام، تکرار   می کنيم، .  در صد کل جمعيت کشور را تشکيل می داد٣٦روستائی 

در طIIی يIIازده سIIالی کIIه از آنموقIIع گذشIIته اسIIت مسIIلماً     .  اسIIت١٨٩٥مIIتعلق بسIIال  

سال در ( در جهت افزايش نسبت جمعيت شهری به جمعيت روستائی -تغييرات عظيمی

، در جهIIIت افIIIزايش نسIIIبت ) در صIIIد کIIIل جمعيIIIت بIIIود٤٢ جمعيIIIت روسIIIتائی ١٨٨٢

پرولIIتاريای صIIنعتی بIIه پرولIIتاريای کشIIاورزی، و بالاخIIره در جهIIت افIIزايش مقIIدار       

ولی .  ايجاد شده است١٨٩٥سرمايه توليدی به هر کارگر صنعتی، در مقايسه با سال      

ی آلمIIان از ديIIر زمIIان نIIيروی  هIIم نشIIان     مIIی دهIIد کIIه پرولIIتاريا١٨٩٥حتIIی ارقIIام 

 .توليدکننده ی غالب را در کشور تشکيل می داده است
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از هر صد نفری .  ميلIيون نفIر يIک کشور صنعتی خالص است   ٧بلIژيک بIا جمعيIت       

 نفر در ٢١ نفIر در صIنعت بIه معنای دقيق کلمه و فقط          ٤١کIه بکIاری اشIتغال دارنIد،         

 نفIIIر شIIIاغل بIIIا درآمIIIد، قريIIIب   ميلIIIيون٣از حIIIدود . کشIIIاورزی اشIIIتغال بکIIIار دارنIIIد

اگIر بIه پرولIتاريای شديداً افتراق        .  در صIد، پرولIتر هسIتند       ٦٠نفIر، يعنIی   ١٨٠٠٠٠٠

 يعنی توليد کنندگان به -يافIته عناصIر اجتماعIی مIربوط بIه آن را هIم اضIافه می کرديم        

را کIIه فقIIط  بظاهIIر مسIIتقل هسIIتند و در واقIIع بIIرده ی سIIرمايه          » مسIIتقل«اصIIطلاح 

 ايIIIن رقIIIم از ايIIIن هIIIم بسIIIيار -رمIIIندان پائيIIIن رتIIIبه، سIIIربازان، و غIIIيرهشIIIده انIIIد، کا

 .چشمگيرتر می شد

ولIIی مقIIام اول در صIIنعتی شIIدن اقتصIIاد و پرولIIتريزه شIIدن جمعيIIت بIIی گمIIان بIIه       

 تعداد افراد مشتغل در کشاورزی، جنگلداری و ١٩٠١در سال . بريتانيا تعلق می گيرد   

تعداد در صنعت، تجارت و حمل و نقل نفIر بود، حال آنکه اين       ٢٣٠٠٠٠٠ماهيگIيری   

بنابرايIIن، مIIی بينIIيم کIIه در کشIIورهای مهIIم اروپائIIی . نفIIر مIIی رسIIيد١٢٥٠٠٠٠٠بIIه 

اما تفوق عظيم جمعيت . جمعيIت شIهرها از لحIاظ تعIداد بIر جمعيIت روسIتا غالب است           

شIهری نIه فقIط در حجIم نIيروی تولIيدی اسIت کIه تشIکيل مIی دهIد، بلکIه همچنين در              

شIهر پIرمايه تريIن، قادرتريIن و بIاهوش تريIن عناصر              . اد آن اسIت   کيفيIت ترکيIب افIر     

اثIبات آمIاری ايIن امIر مشIکل اسIت، ولی ترکيب سنی             . روسIتا را بخIود جلIب مIی کIند          

اين واقعيت اهميت خود . نسIبی جمعيIت شIهر و روسIتا شIاهد غير مستقيم بر آن است           

نفر در کشاورزی  ميليون ٨، بنابر محاسبات، ١٨٩٦در آلمان در سال  . را حائIز است   

ولIی اگIر جمعيIت را بIر مبIنای سن      .  ميلIيون نفIر در صIنعت بکIار اشIتغال داشIتند            ٨و  

گIروه بIندی کنIيم، می بينيم که کشاورزی يک ميليون نفر کمتر از صنعت، انسان فعال         

اند که اکثراً در " پيران و نوسالان"اين نشان می دهد که .  دارد٤٠ الی ١٤بين سنين 

 .انندروستا باقی می م

 رشد صنعت، رشد -تمIام ايIنها مIا را بIه ايIن نتIيجه مIی رسIاند کIه تکIامل اقتصIادی             

واحدهIIای عظIIيم، رشIIد شIIهرها، و رشIIد پرولIIتاريا بطIIور کلIIی و بويIIژه پرولIIتاريای        
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 پرولتاريا در راه قدرت سياسی بلکه مبارزه هم اکنون عرصه را نه تنها برای -صنعتی

 . اين قدرت گشوده استتسخيربرای 

.  اکIIنون بIIه سIIومين شIIرط لازم سوسIIياليزم، ديکIIتاتوری پرولIIتاريا مIIی پIIردازيم  -٣

سياسIIت صIIفحه ايسIIت کIIه در آن شIIرايط لازم عينIIی سوسIIياليزم و شIIرايط ذهنIIی بIIا        

 اقتصادی، طبقه ای -تحIت برخی شرايط معين اجتماعی   . يکديگIر تقIاطع پIيدا مIی کنIند         

يين می کند؛ نيروهای خود آگاهانIه هIدف معيIن تسIخير قIدرت سياسی را برای خود تع            

را اتحIاد می بخشد، قوه دشمن را می سنجد و اوضاع را ارزيابی می کند؛ ليکن، حتی      

 آگاهی، -علاوه بر عوامل ذهنی. در اين عرصه ی سوم هم پرولتاريا مطلقاً آزاد نيست   

 پرولتاريا در اجرای -آمادگIی و ابIتکار، کIه انکشIاف آنهIا نIيز مIنطق خIود را داراست             

 خIود بIا عوامIل عينIی چIندی مواجIه مIی شود، نظير سياست طبقات حاکمه و                 سياسIت 

، مناسبات        )نظIير ارتIش، مIدارس طبقاتی، کليسای دولتی        (سIازمانهای موجIود دولتIی       

 .بين المللی،  و غيره

آمادگی پرولتاريا برای انقلاب : مIا قIبل از هIر چIيز شIرايط ذهنIی را برسIی می کنيم             

ی نيسIت کIه سIطح تکنIيک، اقتصIاد سوسياليسIتی را از لحاظ         البIته کافI   . سوسياليسIتی 

بIه همچنيIن، کافIی نيسIت که افتراق      . بIارآوری کIار اجتماعIی سIودمندتر سIاخته باشIد           

اجتماعIی مبنIی بIر ايIن تکنIيک پرولتاريائIی را بوجIود آورده باشIد کIه بخاطر تعداد و           

علاوه بر .  استنقش اقتصادی خود طبقه ی عمده و از نظرعينی ذينفع در سوسياليزم

 درک کند باشد، لازم است که آگاهايIنها لازم اسIت کIه ايIن طIبقه بIه مIنافع عينIی خIود             

هIيچ را چIاره ای بIرای او جIز سوسياليزم وجود ندارد، لازم است که در جنگ آشکار          

 .برای تسخير قدرت سياسی ارتشی بکفايت نيرومند فراهم آورد

. روال آماده شدن پرولتاريا را انکار کنيمدر حال حاضر احمقانه است که لزوم بدين 

فقط بلانکيست های قديمی می توانند به نجات توسط ابتکار سازمان های توطئه گرانه 

کIIه مسIIتقل از تIIوده هIIا شIIکل گرفIIته انIIد، امIIيدوار باشIIند؛ و يIIا نقطIIه مقIIابل آنهIIا،             

آن آنارشيسIت هIا، ممکIن اسIت بIه انفجIار مقدماتIی خودبخIودی تIوده ها که سرانجام               



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
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عمل سوسيال دمکراتها تسخير قدرت را   . غIير قIابل پIيش بينی است اميد داشته باشند          

 . می دانندآگاه طبقه انقلابی

 آنها که -ايدئولوگ به معنی بد کلمه(ولIی بسIياری از ايدئولIوگ های سوسياليستی         

از آمIIاده کIIردن پرولIIتاريا بIIرای سوسIIياليزم بIIه معنIIی  ) همIIه چIIيز را وارونIIه مIIی کنIIند

بطورکلIی، می بايد  " بشIريت "پرولIتاريا، و حتIی   . ء اخلاقIی آن صIحبت مIی کنIند         احIيا 

ابIIتدا طبيعIIت خودخIIواه پيشIIين خIIود را بIIدور افکIIند، نIIوع پرسIIتی مIIی بIIايد بIIر زندگIIی   

از آنجIا کIه مIا هIنوز تIا چنيIن اوضIاع و احوالIی بسيار             . اجتماعIی غالIب آيIد، و غIيره        

تغيIير مIی کIند، سوسIياليزم بIرای      بسIيار بIه کIندی    " طبيعIت بشIری  "فاصIله داريIم، و   

چنيIIن ديدگاهIIی شIIايد بسIIيار واقIIع بيIIنانه و  . چنديIIن قIIرن بIIه تعويIIق انداخIIته مIIی شIIود 

تکاملIIی، و امIIثالهم، بIIنظر آيIIد، ولIIی در واقIIع جIIز وعIIظ اخلاقIIی سIIطحی چIIيزی بIIيش    

 .نيست

چنيIن فرض می شود که روحيه سوسياليستی بايستی قبل از فرارسيدن سوسياليزم          

د، بIه عIبارت ديگIر چنيIن فIرض مIی شIود کIه تIوده هIا  مIی توانIند تحت                     انکشIاف يIاب   

در اينجا نبايد تلاش آگاهانه در جهت . سIرمايه داری روحIيه سوسياليسIتی کسIب کنIند         

روحيه سوسياليستی مستلزم فقدان    . سوسياليزم را با روحيه سوسياليستی اشتباه کرد      

 آنکIIه تIIلاش در جهIIت   انگIIيزه هIIای خIIود خواهانIIه در زندگIIی اقتصIIادی اسIIت، حIIال      

هر چند . سوسIياليزم و مIبارزه در ايIن راه از روحIيه طبقاتIی پرولIتاريا ناشی ميگردد             

نقIاط تمIاس بسIياری ممکن است بين روحيه طبقاتی پرولتاريا و روحيه سوسياليستی       

غيرطبقاتIIی وجIIود داشIIته باشIIد، بIIا ايIIن وصIIف شIIکاف عميقIIی ايIIن دو را از هIIم جIIدا       

 .می کند

مشIIترک علIIيه اسIIتثمار جوانIIه هIIای شIIکوهمند ايIIده آلIIيزم، همبسIIتگی      مIIبارزه ی 

رفIيقانه و از خIود گذشIتگی را ايجاد می کند، ولی در عين حال، مبارزه انفرادی برای     

بقIIاء، ورطIIه ی هIIر چIIه گشIIاينده تIIر فقIIر، افIIتراق در صIIفوف خIIود کارگIIران، فشIIار           

بورژوائی به اين جوانه های تIوده هIای نIدان از پائيIن، و نفIوذ فاسIد کنIنده ی احزاب              
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بIا همIه ی ايIنها، علIيرغم بقايIای خIود       . شIکوهمند فرصIت شIکوفائی کIامل نمIی دهIند      

از نمايندگان معمولی طبقات " انسانی"خواهIی عاميانه اش، و بدون اينکه در ارزش        

سIIاده تريIIن احتIIياجات و   بIIورژوا پيشIIی گIIيرد، کارگIIر معمولIIی بIIتجربه مIIی دانIIد کIIه      

 . فقط می تواند بر خرابه های نظام سرمايه داری برآورده گرددآروزهای طبيعی اش

ايIده آليسIت هIا نسIل آيIنده ی دوری را که سزاوار سوسياليزم شده است همانگونه         

 .متصور می شوند که مسيحی ها اعضای کمون های مسيحی اوليه را

" افعIIال حواريIIون" از -روحIIيه نخسIIتين نوآئيIIنان مسIIيحيت هIIر چIIه کIIه بIIوده باشIIد 

 بهرحال، مسيحيت هر چه که بيشتر رواج      -ارد اختلاس اموال اشتراکی را می دانيم      مو

يافIت، نIه تنها موفق به احيای روح تمام مردمان نشد، بلکه خود رو به انحطاط نهاد،          

مIادی و بورکراتIيک گIرديد؛ از رسIم آمIوزش بIرادرانه بIه يکديگIر بIه دنباله روی از                 

بIودن راهIبانه تIبديل شIد، بIه اختصIار، نIه تنها        پIاپ، از گدائIی دوره گIردی بIه طفيلIی       

مسIيحيت موفIق نشIد شIرايط اجتماعIی محيطی را که در آن بسط می يافت تحت تبعيت         

ايIن بIه علIت فقدان کاردانی يا حرص    . خIود در آورد، بلکIه خIود بIه تبعيIت آن در آمIد              

تگی پيشIوايان و آموزگIاران مسIيحيت نIبود، بلکIه نتIيجه قوانين سرپيچی ناپذير وابس            

روحيه انسان به شرايط زندگی و کار اجتماعی بود و پيشوايان و آموزگاران مسيحيت 

 .اين وابستگی را در شخص خود نشان دادند

اگIر هدف سوسياليزم ايجاد طبيعت نوين بشری در داخل حدود جامعه کهن می بود،    

هIIIدف . جIIIز نسIIIخه ی جديIIIدی از مIIIد ايIIIن فاضIIIله ی اخلاقIIIی چIIIيزی بIIIيش نمIIIی بIIIود  

ليزم ايجIIاد روحIIيه ی سوسياليسIIتی بIIه مIIثابه ی پIIيش شIIرط لازم سوسIIياليزم    سوسIIيا

نيسIIت، بلکIIه ايجIIاد شIIرايط سوسياليسIIتی زندگIIی بIIه مIIثابه پIIيش شIIرط لازم روحIIيه        

 .سوسياليستی است


